
اگر اهل این کارها نباشی، پیدا کردن جایی 

که از نظــر خودت ایــرادی داشته باشــد 

و بخواهــی آن را درســت کنی و بــا تیغ 

جراحــی سروســامان بدهــی، خیلــی 

ســخت اســت به ویژه اگــر در کنــار این 

موضــوع، از هــر گونــه عملی هــم ترس و 

واهمه داشته باشــی، اما مجبــورم! در خودم 

کمی جست وجو می کنم. به کمک گوگل، سایت چند 

کلینیک و پزشــک زیبایی ر ا پیدا می کنــم. بعضی ها 

حتی فیلم عمل ها را گذاشته اند تا ترس مخاطبی مثل 

من بریزد، اما بعید می دانم فایده ای داشته باشد.

گوشــی را برمی دارم. به کلینیکی  زنگ می زنم. خانم 

منشی می گوید باید برای معاینه وقت بگیرم. وقت را 

برای یک ماه دیگر می دهد. چانه می زنم که دیر است 

و عجله دارم و دماغ عملی را باید به عروســی برسانم 

که راضی می شــود و برای یــک هفته بعــد برایم وقت 

می گذارد اما این رضایت او بــه کارم نمی آید و از وقت 

گزارش می گذرد.

دوباره جست وجو می کنم و این بار به کلینیک  دیگری  

زنــگ می زنم. اســم کلینیک هــا را نمی نویســم چون 

اجازه آن را ندارم. خانم منشــی می گوید برای معاینه 

سریع وقت می دهند ولی بــرای عمل حالاحالاها باید 

در نوبت باشــم. قبول می کنم و برای ســاعت ۴ عصر 

راهــی کلینیــک در یکــی از خیابان های گران شــهر 

می شوم.

اگر با لباســی ســاده و کم قیمت اینجا بیایی، به کل از 

زندگی ناامید می شوی. همه چیز باید مارک باشد! نه 

اینکه من مارک پوشــیده باشــم ولی کمی حواسم را 

جمع کرده ام که یک وقت تابلو نباشم.

تخمین سن زنانی که اینجا نشسته اند واقعا سخت 

اســت. بعضی از چهره ها به اندازه ای دست کاری 

شده اند که نمی شــود حدســی زد. بعضی هم که 

زیر یــک کیلــو بانــد هســتند اصلا چیــزی پیدا 

نیســت! نمی دانم الان واقعــا این خانم هــا زیبا 

شــده اند یا در مراحل زیبا شــدن هســتند ولی 

آنچــه اکنــون هســتند واقعــا چنگــی بــه دل 

نمی زند.

خانمی کــه کنــار دســتم نشســته مثــل من 

برای معاینه آمده اســت. می پرسد: شما هم 

برای معاینه آمــده ای؟ می گویــم: بله، ولی 

واقعا مطمئن نیســتم به اینکــه عمل کنم. 

راستش، خیلی هم می ترسم.

خنده ای بلنــد می کنــد و می گوید: خب، 

عمــل نکــن! نگاهــی بــه هــم می اندازیم 

و هــردو ســکوت می کنیــم. حواســم را به 

اطراف مثلا پرت می کنم. خانمی که روبه رویم 

نشســته اســت جوری که همه متوجه شوند به 

خانم منشــی می گوید: پف این دمــاغ بعد یک 

سال هنوز نخوابیده ها! منشی نگاهی می کند 

و می گوید: با آقای دکتر صحبــت کنید! روی 

مانیتور سالن انتظار، عکس های قبل و بعد از 

عمل مــدام رفت وآمد می کنــد. بعدازعمل ها 

واقعا قشــنگ هســتند ولی تغییر آن ها فقط 

عمل نیست. محو تصاویر هستم که دختری 

جوان در را باز می کند و داخــل می آید. وقت 

عمل دارد امــا پدرش رضایت نداده اســت. به 

صورتش که نگاه می کنم هیچ ایرادی نمی بینم 

ولــی او اصرار دارد بدون اجــازه عمــل را انجام 

دهد. ظاهرا به کسی قولی داده است!

خانمی که کنارم نشســته  بود زودتر از من نوبتش 

می شود. قبل از رفتن، سر خم می کند و دم گوشم 

می گوید: من که مجبورم عمل کنم چون خور و پوف 

می کنم و مشــکل دارم ولی دمــاغ تو واقعا مشــکلی 

ندارد. الکــی خودت رو دم تیغ نــده! بعد از آن خنده 

بلند، توقع چنیــن نصیحتی را از او نداشــتم. منتظر 

نوبت ویزیت نمی مانم. از کلینیــک بیرون می آیم. از 

خودم می پرســم واقعا چنــد درصد از زنانــی که عمل 

می کنند نگاه خانم کناری را دارند.
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شَـوَم...

اگر اهل این کارها نباشی، پیدا کردن جایی 

که از نظــر خودت ایــرادی داشته باشــد 

واهمه داشته باشــی، اما مجبــورم! در خودم  می خواهـم 
لیلا جان قربان


